
بزرگی ســاختار دولت و بهره وری نامتناسب و 
کم نیروی انســانی یکــی از چالش های بزرگ 
ساختار دیوان سالاری کشور است. در دهه های 
گذشــته، هم زمان با طرح این چالش از طرف 
کارشناســان مبنی بــر حجیم بــودن و بزرگی 
نامتناســب ســاختار دولت، روند بزرگ شــدن 
ساختار دولت استمرار داشــته؛ در نتیجه، هر 
روز بر شمار حقوق بگیران دولتی افزوده شده 
اســت. افزایش شــمار کارکنان دســتگاه های 
دولتی موجب فشــار بر دولــت از نظر تأمین 
بودجه مــورد نیاز بــرای پرداخــت حقوق و 
مزایای ایــن کارمنــدان و کارکنان می شــود. 
همچنین شــمار درخور توجه کارکنان دولتی 
موجب شــده تا در روند اداره امور کشــور نیز 
خلل وارد شده و روند اجرای برنامه ها با موانع 
بیشــتری روبه رو شــود؛ چراکه دســتگاه های 
اداری بــا تعریف وظایفی بــرای این حجم از 
کارمنــدان، در عمل روند تصمیم ســازی ها و 
تصمیم گیری ها و اجــرا را پیچیده تر کرده اند و 
البته زمینه های جدیدی برای فســاد احتمالی 
نیــز ایجاد شــده اســت. در روزهای گذشــته 
رئیس قوه مجریه در مصاحبه با رســانه ها در 
ایــن  زمینه با ذکر مثالی درباره شــمار کارکنان 
نهــاد  «در  گفــت:  ریاســت جمهوری   نهــاد 
رئیس جمهوری چهار هزار نیرو داریم. شــاید 
بــا ۴۰۰ نفر و حتی ۴۰ نفر هم می شــد،  ۴۰ نفر 
خیلی کم است، اما با ۴۰۰ نفر می شد حل کرد. 
با آنها چه کار کنم؟ بیرون شان کنم؟ نمی شود، 
او هم تقصیر ندارد، ما او را اســتخدام کردیم، 
ما به او گفتیم اینجا بنشــین، امــا کاری به او 
نســپردیم. اگر کاری می دادیــم، کار می کرد. 
چگونــه این ســاختار و ناترازی کــه دولت ها 
در روند کار به دلیــل ناآگاهی و نبود مدیریت 
ایجــاد کردند و همچنان ادامه دارد، به وجود 

آمــده؛ چراکه هرکســی که آمده 
یک لشــکر با خودش آورده و هی 
هزینه را بالا می بــرد، بدون اینکه 

کنترل کند». 

با توجه به نقش تعیین کننده ای که سیاست 
خارجی در شرایط حال و آینده کشور یافته و نظر 
به تعلیقی که از این رهگذر مبتلابه اقتصاد شده 
و شــرایط «نه جنگ، نه صلحی» که توصیه به 
رفع آن شده است، در چند ماه گذشته سیاست 
خارجی و عملکرد وزارت خارجه بیش از پیش 
زیــر ذره بین بوده   اســت. اگرچــه تمرکز قاعدتا 
بیشــتر باید بر سیاست خارجی باشد تا عملکرد 
دســتگاهی که وظیفه اش پیشــبرد سیاســت 
خارجی از راه های دیپلماتیک است، اما از آنجا 
که این دو رابطه متقابلی با هم دارند، نگاهی به 

هر دو ضروری است.
در ارتباط با سیاســت خارجی در چند دهه 
اخیــر همــواره دو دیدگاه با هم در کشــمکش 
بوده انــد: ۱- دیدگاهی که مشــکلات را ناشــی 
از رفتارها و سیاســت  های دو طــرف می داند و 
معتقد است  در صورت تغییر یا تعدیل رفتارها، 
تنش زدایــی با غــرب و آمریکا ممکن اســت. 
۲- دیدگاهــی که بر انقلاب مــدام تأکید دارد و 
نظم و نظام بین المللی را غیرقابل قبول می داند 
و بر حل نشــدنی بودن تخاصم بــا غرب، به ویژه 
آمریــکا، تأکیــد دارد. صرف نظــر از اینکه نظام 
طی دهه های گذشــته چه دیدگاهی داشــته، 
دولت های خاتمی و روحانــی عمدتا بر مبنای 
فرض های دیــدگاه اول کار کرده اند و دو دولت 
احمدی نژاد و مرحوم رئیســی عمدتا معتقد به 
دیدگاه دوم بوده اند. مطابق دیدگاه دوم، دشمنی 
بین ایران و آمریکا مبنایی و  حل نشــدنی است و 
فقط در مقاطعی و تحث شــرایط خاصی و به 
صورت تاکتیکی امــکان گفت وگو و رفع برخی 

مشکلات ممکن است وجود داشته باشد.
تا آنجا که به دولــت چهاردهم بر می گردد، 
به نظر می رسد تکلیف این دولت چندان روشن 
نیســت. نظراتی که تاکنــون رئیس این دولت و 
وزیــر خارجه اش ابراز کرده انــد، حاکی از نوعی 
بلاتکلیفی است. دکتر پزشکیان همواره دیدگاه 
اول را بازتاب داده  اســت. ایشــان در مقاله ای 
در ۲۳ تیــر ۱۴۰۳ در تهران تایمــز کــه با دیدی 
توسعه گرا تنظیم شده بود، نوشت: «دولت من 
قصد دارد سیاســتی فرصت گــرا را پیگیری کند 
که با ایجاد «تعادل» در روابط با همه کشورها، 
منطبق بــا منافع ملــی، توســعه اقتصادی و 
نیازهای صلح و امنیت منطقه  و جهان باشــد. 
در این راستا، از تلاش های صادقانه برای کاهش 
تنش ها اســتقبال می کنیــم و بــا صداقت به 
صداقت پاســخ خواهیم داد». ایشان در همان 
مقاله از سیاست های آمریکا مانند ازدست دادن 
«فرصــت تاریخــی» برجام، «راه انــدازی جنگ 
اقتصادی علیه ایران»، ترور ســردار ســلیمانی، 
سوءاستفاده از ان پی تی و تضعیف آن، «حمایت 
فعالانه و بی دریغ از اســرائیل» و... انتقاد کرده  
اســت. ایشــان چنین دیدگاه هایــی را ازجمله 
در جریــان مبــارزات انتخاباتی و نیــز در اولین 
ســخنرانی در ســازمان ملل و بعد از آن بازتاب 

داده  است.
این در حالی اســت که مواضع آقای دکتر 
عراقچی تاکنون عمدتا دیــدگاه دوم را بازتاب 
داده  اســت. او در ســخنرانی خود در نشست 
رأی اعتماد در مجلس گفت: «نبرد ما با نظام 
ســلطه نبردی دائمــی اســت». او تأکید کرد  
«دیپلماســی مقاومت» که برگرفته از «مکتب 
مقاومــت» اســت، در کانون توجه سیاســت 
خارجی دولت چهاردهم قرار خواهد داشت. 
ایشان در این سخنرانی ضمن تأکید بر توسعه 
روابط با «چین، روســیه و دیگر کشورهایی که 
در زمان ســختی و تحریم همراه ما بوده اند»، 
افزود: «اگر اروپا رفتارهای نادرست و خصمانه 
خود را نســبت بــه جمهوری اســلامی ایران 
اصلاح کند، در فهرســت اولویت های ما قرار 
خواهد گرفت و بالاخره، سیاســت ما در مورد 
آمریکا، سیاســت «مدیریت تخاصم» خواهد 
بود». ایشــان دربــاره محــور مقاومت گفت: 
«حمایــت از مقاومــت در رأس برنامه هــای 
ما قــرار خواهد داشــت... و دولت چهاردهم  
و دیپلماتیک  تمامی ظرفیت هــای سیاســی 
خود را برای شناساندن اهداف محور مقاومت 
به افــکار عمومــی جهانی، جلــب حمایت 
کشورهای منطقه و به رسمیت شناخته شدن 
بازیگران محور مقاومت در صحنه بین المللی 
به عنوان جنبش های مردمی و آزادی بخش به  

کار خواهد گرفت».
صرف نظر از مباحث ماهوی درباره مضامینی 
مانند «رفع ناشــدنی  بودن تخاصــم با آمریکا»، 
«نبــرد دائمی با نظام ســلطه» و «قرارداشــتن 
دیپلماســی مقاومت در کانــون توجه دولت»، 
مشــکل اصلی در بُعد عمل گرایانه است و آن 

اینکه طرح چنین مضامینی از سوی 
یک وزیــر خارجه، کار بــا همتایان 
خارجی را برای ایشان بسیار دشوار 

بلکه غیرممکن می کند. 

ســرمـقـالـه

سیاست خارجی دولت چهاردهم
تخاصم با آمریکا 
یا مشکل سوء رفتار؟

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴
۲۷ جمادی الاول ۱۴۴۷

۱۸ نوامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۵۸
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

ایران؛ کلید ثبات در شرق

کمدی تراژدی «دولت» در ایران 

پژواک  هر گلوله ای که امروز در مرز کابل و اسلام آباد شلیک می شود، فردا 
در مرزهای شــرقی ایران شنیده خواهد شــد. این واقعیت ساده اما هولناک، 
ایران را ناگزیر می کند تا از نقش تماشاگر خارج شده و به بازیگری فعال بدل 
شــود؛ زیرا بی ثباتی در شرق، نه یک بحران دوردست، بلکه تهدیدی مستقیم 

برای امنیت ملی و آینده ژئوپلیتیک تهران است.
ایران در موقعیت ژئوپلیتیک خود همواره با دوگانه ای مواجه بوده است؛ از 
یک سو فشارهای ساختاری ناشی از غرب و نظم بین المللی مبتنی بر هژمونی 
آمریکا  و از ســوی دیگر، ضرورت تعامل با همســایگان شرقی که هر  یک در 
مســیر پرچالش خود به دنبال تثبیت جایگاه منطقه ای هستند. در  این   میان، 
پاکســتان و افغانستان به عنوان دو همسایه شــرقی ایران نه تنها در جغرافیا، 
بلکه در تاریخ، اقتصاد و امنیت نیز با تهران پیوندهایی عمیق دارند. پرســش 
اصلی این است که آیا ایران می تواند در شرایط کنونی، با توجه به ظرفیت های 
ژئوپلیتیک و اقتصادی خود، نقش میانجیگر فعال را میان اســلام آباد و کابل 
ایفا کند؟ پاسخ، واکاوی چندلایه ای از واقعیت های منطقه ای را می طلبد که 
نشان می دهد ایران نه تنها توان این نقش را دارد، بلکه در بسیاری از سناریوها، 
ایفای آن بــرای امنیت ملی و جایــگاه بین المللی اش یک ضرورت اســت. 
افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت، وارد 
مرحله ای شــده که بیش از هر زمان دیگری به ثبات و تعامل منطقه ای نیاز 
دارد. طالبان در تلاش است تا از یک گروه افراطی، به یک دولت مشروع تبدیل 

شود، اما فقدان به رسمیت شناسی بین المللی و بحران های داخلی، این مسیر 
را دشوار کرده است. پاکستان در  این  میان نقش دوگانه ای ایفا می کند؛ از یک 
سو حامی ســنتی طالبان بوده و از سوی دیگر با چالش های امنیتی ناشی از 
مرزهای مشــترک و حضور گروه های افراطی مواجه است. روابط اسلام آباد 
و کابل همواره پرتنش بوده و در ســال های اخیر بارها به درگیری های مرزی 
و بحران های دیپلماتیک منجر شده اســت. در چنین فضایی، ایران به عنوان 
همســایه ای که هم با افغانســتان مرز طولانی دارد و هم با پاکستان روابط 

اقتصادی و امنیتی گسترده، می تواند به عنوان میانجی وارد عمل شود.
ظرفیت ایران برای میانجیگری را باید در سه سطح بررسی کرد: نخست، 
موقعیــت ژئوپلیتیک ؛ زیرا ایران در قلب منطقه ای قرار دارد که حلقه اتصال 
آســیای مرکزی، غرب آسیا و شبه قاره اســت. این موقعیت به تهران امکان 

می دهد تا در معادلات منطقه ای نقش پل ارتباطی را ایفا کند. مرز مشترک با 
افغانســتان، دسترسی به آب های آزاد از طریق خلیج فارس  و ارتباط تاریخی 
با شــبه قاره، همگی ایــران را به بازیگری تبدیل کرده اند کــه نمی توان آن را 
نادیده گرفت. دوم، ظرفیت اقتصادی؛ ایران با وجود تحریم ها همچنان یکی 
از اقتصادهای بزرگ منطقه است و می تواند از ابزارهای اقتصادی برای ایجاد 
پیوند میان اسلام آباد و کابل اســتفاده کند. تجارت مرزی، انرژی  و پروژه های 
ترانزیتــی مانند کریدور شــرق می تواننــد زمینه های همکاری ســه جانبه را 
فراهم کنند. ســوم، ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک که ایران تجربه طولانی در 
مدیریت بحران های منطقه ای دارد و این سابقه می تواند در پرونده پاکستان و 

افغانستان نیز به کار گرفته شود.
از منظر امنیتی، ثبات افغانســتان و روابط متوازن با پاکســتان برای ایران 
حیاتــی اســت. هرگونه بی ثباتی در افغانســتان، به طور مســتقیم بر امنیت 
مرزهای شــرقی ایران تأثیر می گذارد؛ از قاچاق مواد مخدر گرفته تا موج های 
مهاجرت. همچنیــن، روابط پرتنش کابل و اســلام آباد می تواند زمینه ســاز 
گسترش افراط گرایی در منطقه شود که تهدیدی جدی برای ایران خواهد بود. 

بنابرایــن میانجیگری ایران نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت 
امنیتی اســت. ایران می تواند با اســتفاده از روابط خود با طالبان 
و همچنین کانال های دیپلماتیک با پاکســتان، زمینه گفت وگو و 

کاهش تنش را فراهم کند. 

شــاید هیچ رئیس دولتی در سال های پس از انقلاب و چه بســا قبل از انقلاب همچون آقای 
پزشــکیان در زمان در قدرت  بودن این چنین بــه انتقاد ازخود نپرداخته باشــد؛ انتقادی که البته 
شــکایت و گلایــه تند و شــدید از اوضاع و احوال به خصــوص حکمرانی اقتصــادی را نیز در بر 
می گیرد. نظم و نظامی که هرچند خود نیز جزئی از آن است، اما عضوی است تك افتاده و بدون 
وابســتگی ســازمانی به جریان مشــخصی از قدرت، ثروت و تفکر سیاسی و جناحی. شاید همین 
رهابــودن از این قید و وابســتگی ها، چنیــن امکانی را برای او فراهم کرده تا «خود» اپوزیســیون 
«خود» شود: «عامل تورم خود ما، یعنی دولت و مجلس هستیم»، «عامل گرانی دولت، مجلس 
و حکومت اســت»، «در اســتان ها که می رویم، می بینیم در نظرسنجی ها مردم از دولت ناراضی 

هســتند و مقصر ما هســتیم کــه نمی توانیم به مردم خدمت کنیم»، «وظیفه ماســت و نمی توانیــم حکومت کنیم و 
مردم مان گرســنه باشند» و... (پزشــکیان - ۱۴۰۴/۸/۲۰). راهکاری که آقای پزشکیان اخیرا برای رهایی از این بحران ها  
بسیار بر آن  تأکید می کند، صرفه جویی و کوچك کردن دولت است. چنان که در سخنرانی در مجلس می گوید: «ما باید 
دولت را کوچك کنیم تا بتوانیم بر اساس منابع هزینه کنیم» و «اگر ۱۰ درصد صرفه جویی کنیم، روزانه ۹۰۰ هزار بشکه 

نفت و گاز را ذخیره می کنیم که می تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند» (همان).
این در حالی اســت که اگرچه دولت در ایران بســیار بزرگ است، اما ضعیف و ناکارآمد است و هر روز بر ابعاد این 
ناتوانی در ارائه خدمات به مردم در حوزه های بهداشــتی، درمانی، آموزشــی و... نیز افزوده می شود. افزایش قدرت و 
کارآمدی دولت  از طریق تغییر جایگاه آن از نهادی مداخله گر در بازار به نهادی سیاســت گذار، تنظیم گر و موجد ثبات 
در شــاخص های کلان تأمین می شــود. کارویژه هایی که پیامد آن متناسب شدن اندازه دولت و ادامه اصلاح شیوه های 
رفتاری جامعه و صرفه جویی و مصرف بهینه اســت، نه آنکه مثلا از یك ســو با اعمال قیمت گذاری دســتوری آزادی، 
فاعلیت و حق انتخاب را برای کســب وکار و معیشــت از مردم سلب کرده و در را بر خلاقیت و نوآوری ببندیم و تصور 
نامحدودی منابع و هر چه می خواهی می توانی مصرف کنی را در ذهن و روان جامعه جاری کنیم و از ســوی دیگر با 

خواهش، التماس و... از مردم بخواهیم که صرفه جویی کنند.

بااین حال، این خودانتقادی (خودویرانگــری!) رئیس دولت هرچند با نهایت خلوص، تواضع 
و... باشــد، اما نه تنها گره از کار کشور و حکومت نمی گشاید، بلکه گره ها را کورتر می کند. چنان که 
رئیس دولتی که عنوان اصلاحات را بر تارك خود داشــت، ضمن توصیه حمایت مردم از دولت، 
در تذکــری به رئیس آن می گوید: «دولت محترم نیز برای بازپس گرفتن حقوق و اختیارات خود و 
اعمال بهتر و بیشــتر آنچه در اختیار دارد، تلاش بیشــتر، علمی تر و با برنامه ریزی سنجیده تر کند» 

(محمد خاتمی- ۸/۲۲).
یك جنبه دردناك ماجرا البته آن اســت که این سخنان از سوی کسی عنوان می شود که خود 
شاید وضعیتی تراژیك تر داشت. دولتی که با بزرگ ترین پشتوانه رأی مردمی در دو دوره به قدرت 

رسید، اما اسیر هزارتوهای قدرت و ثروت شد و... .
از این ســخنان آقای پزشکیان: «قسم می خورم پیگیر حق همه شما مردم عزیز خواهم بود و کاری خواهم کرد که 
فقر و تبعیض و دروغ و فســاد در این مملکت رخت ببندد... یك گروه خاص نمی توانند با ۱۰ یا ۱۵ درصد از جمعیت 
بر کشــور حکومت کنند و برای مردم تصمیم بگیرند... اگر نتوانســتم به گفته ها و قول هایم عمل کنم، از ادامه کارهای 
سیاســی خداحافظی خواهم کرد و ادامه نخواهم داد. قرار نیســت عمرمان را تلف کنیــم و نتوانیم به مردم خدمت 
کنیم» (۱۴۰۳/۴/۱۳) تا این گفته ها: «به هر چه می خواهیم دســت بزنیم می گویند به این دســت نزن... در برق مشکل 
داریم، در آب مشــکل داریم، در گاز مشــکل داریم... همه چیز پر از مشکل است. به هر جا دست بزنیم یك جا دردش 
می آید» (۹/۱۷) و ســرانجام این اقدامات: «در حوزه صرفه جویی حتی در نهاد ریاســت جمهوری چمن ها را خشــك 

کردیم و استخر را جمع کردیم و در حال صرفه جویی هستیم» (۲۰ /۱۴۰۴/۸) چه اتفاقی رخ داده است؟!
دولتــی که از تغییــر، امید و... می گفت، به کلافگی در مهار بحران آب، برق و گاز تا کســری بودجه و رکود تولید و 
خروج نخبگان و... می رســد و شــعاع عملش عجالتا به محوطه چمن و استخر ریاســت جمهوری محدود می شود ! 
دولتی که بزرگ اما کوچك اســت و زمانی بزرگ شــمرده می شود که تصمیم گیر نهایی باشد و بازتاب دهنده و نماینده 

خواست و اراده مردم در ساختار قدرت. به نظر درد همان درد تاریخی است.
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در «شرق» امروز  می خوانید:     تصمیمات کنکوری  بازی با روان دانش آموزان     بازگشت حاکم دوفاکتوی عربستان به آغوش ترامپ      امشب؛ مصاف ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت العین

نخست وزیر برکنارشده بنگلادش به اتهام 
جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از حواشی تصویب کلیات طرح کاهش سقف ضمانت اجرائی مهریه در مجلس از ۱۱۰ به ۱۴ سکهمهریه در بن بست طرح جدید

نگاهی به آینده روابط ایران و روسیه در دوران پساماشهنگاهی به آینده روابط ایران و روسیه در دوران پساماشه
سر دو راهی  در گفت وگو با نعمت االله ایزدی و علی اکبر فرازی در گفت وگو با نعمت االله ایزدی و علی اکبر فرازی سر دو راهی تهران بر  «اعتماد» و «اجتناب»«اعتماد» و «اجتناب»تهران بر 

گفت وگو با رحیم فروغیگـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۱۰ بخوانید
 به مناسبت انتشار دو نمایش نامه از امین معلوف

سومین جام جهانی متوالی از دست می رود؟

گزارشی درباره چالش تعیین نرخ انرژی در ایران که مواضع 
راست گرایان را با جریان پایداری همگرا کرده است

نقدی بر عملکرد متناوب سازمان ها 
و نهاد های ذی ربط به کنکور سراسری

تحلیلی بر رویداد هفته دیزاین تهران

احضار ارواح تاریخ

چی شد؟!  چی شد پس...

قیمت ناشیانه

ایتالیا 
و باز هم کابوس پلی آف

تلاشی ستودنی برای 
تداوم یک سنت حرفه ای
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یادداشتی از  حسن فتاحی
بحران آب در تهران 
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